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  دهيچك
از خـود   ةي ـپا هر علم با علـوم مـرتبط و هـم    يرابطه و دادوستد علم يچگونگ يبررس

و  يعلوم انسـان  انيم ةرابط يرو بررسنيازا ؛مضاف به آن علم است يهافلسفهمسائل 
 اني ـم يسـنج نسبت يبرا است. يعلوم انسان ةفلسف فيوظااز  يشناختروش كيهرمنوت
 يهـا سـت يهرمنوت يهـا  دگاهي ـد يبررس ـبـه   دي ـبا يو علوم انسان يشناختروش كيهرمنوت
 يبـرا  يلتـا يد اتي ـنظر روني ـازا ؛پرداخـت  اند، كردهبحث  باره نيدراكه  يايشناختروش
علـوم   ةدغدغ ـ يو يشـناخت  روش يهاستيهرمنوت انيمدر  رايز ؛نسبت مهم است نيفهم ا
را  يعلـوم انسـان   يلتـا يعلوم به كار گرفته است. د نيرا در ا كيهرمنوت نيداشته و ا يانسان

دانـد كـه بـه تبـع     يم ـ »انسان بما هو انسـان «علوم را  نيموضوع ا رايز ؛دانديم يخيعلوم تار
 يو يتجل ـ را خيتـار  تمـام و  هـا  دوره ةهـا در هم ـ  انسـان  ةحـاكم بـر هم ـ  هگل آن را روح 

 يشـناخت  روش كي ـهرمنوت ،اشهينظر نيواپسبر اساس  يلتايد نزد علوم نيداند. روش ا يم
كـه   يو هم در روش ياز علوم انسان يو برداشتادعا هم در  نياما ا ماخر است. ريشلا
در علـوم   ينـه علـوم انسـان    راي ـز ت؛س ـين رفتـه يپذ تي ـكل ني ـبه ا ،آنها برشمرده يبرا
بـه  باشـد؛ يم ـمنحصر  يشناخت روش كيو نه روش آنها به هرمنوت ندمنحصر يخيتار

اصـول   يبرخ ـبـه   يو بـاور طـور   نيو هم ـ ياز علـوم انسـان   برداشـت  ني ـا نكهيا ژهيو
 نيتـأم  كـه  علـوم  ني ـا بـه  پـرداختن  از يو ياصـل  غـرض  با يشناخت روش كيهرمنوت

  در تناقض است. ،باشد يمآن علوم  يبرا يرنسبيو غ ميقو يها هيپا

 ريشـلا  ،يمضاف، علوم انسـان  يهافلسفه ،يشناختروش كيهرمنوت ي:ديكل واژگان
  .يلتايد ماخر،

                                                      
 ــه عضـــو ــهياند و فرهنـــگ پژوهشـــگاه ي گـــروه منطـــق فهـــم ديـــن علمـــ تيئـ  ي.اســـلام شـ
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  مقدمه

هـاي مضـاف بـه امـور و     هاي مضاف به دانش يكي از دو نـوع كلـيِ فلسـفه   فلسفه

هاي فراوانـي   يدهفا ،هاي مضاف به دانش لسفههاي مضاف به علوم است. بر ف فلسفه

تنقـيح و  نيـز  اليـه و   بخـشِ دانـش مضـاف    هاي هويـت لفهؤمترتب است كه تعيين م

 هـا  فلسفهاين نوع  ةترين فايد اما غير از اين موارد مهم ؛آنهاست ةجمل پيرايش آن از

و عالم  هموار و ساختارمندرا اليه  فرايند توليد علم در دانش مضافراه اين است كه 

رو  ازايـن  ؛كنـد  اخت بهتر مسائل آن و سپس حل آنها توانمنـدتر مـي  به آن را بر شن

هاي مضاف راهبردي كارآمد براي توليد علم و فراتربردن مرزهـاي دانـش در   فلسفه

هـاي دانـش   هاي اصلي حل مسئله بحث از زيرساخت زيرا ؛اليه هستند دانش مضاف

تولي حل مسائل هرچند م ؛گيرد مضاف به آن دانش صورت مي ةاليه در فلسف مضاف

  .استخود علم  ،هر علم

اليه  هاي مضاف، بررسي ترابط دانش مضاففلسفه هاي هيكي از وظيفجهت همين  به

توانند با آن علم دادوسـتد علمـي داشـته باشـند.      ميصورتي با ديگر علومي است كه به 

كـار   ،شـد تواند وجود داشته با آنها مي ميانتعيين حد و مرز اين روابط و نوع تعاملي كه 

  مضاف به آنهاست. ةفلسف

شـناختي بـا علـوم انسـاني      هرمنوتيـك روش  ةدر پي بررسي رابطرو    پيش ةمقال

هـاي مضـاف بـه علـوم     مسائل فلسفه ةاين اساس بررسي اين رابطه از زمر بر .است

وجـود دارد  فراواني نظرهاي  تعريف علوم انساني اختلافبارة در انساني خواهد بود.

  . امـا مـراد مـا از ايـن علـوم،     قصد پرداختن به آن را نـداريم رو   پيش نگاشتةكه در 

و علـوم غيـر از   آيـد   پديد مـي موضوع آنها با اراده و آگاهي انسان علومي است كه 

انسـان   ةكه موضوعشان مستقل از آگـاهي و اراد هستند  هايي دانشعلوم انساني نيز 

  ).٩٧ص، ١٣٩١ ا،ي(پارسان در خارج وجود دارند

 ةكه بـه مسـئل   ديلتـاي شناختي مانند  هايي از مكتب هرمنوتيك روش هرمنوتيست البته

هـايي كـه   علـوم و رشـته  همـة  تعريف خود از علوم انساني  در ،اند علوم انساني پرداخته
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 داننـد  علوم انساني مي ،دهند تاريخي را موضوع تحقيق خود قرار مي ـ  واقعيت اجتماعي

بخـش ايـن علـوم و     گويند كه عامل انسجام آن ميدر توضيح  و )١١٧، ص١٣٨٨ ،يلتاي(د

 ؛كليت خودآگاهي انسان است ،وجه فارق آنها با علوم طبيعي -طور   همين -ها و  رشته

افعـالش و  برابـر  چيز در درون خود، آگاهي، اراده، مسـئوليت در   از هرپيش زيرا انسان 

(همـان،  كنـد   يعت جدا ميرا از طبوي اين امر است كه  و يابد قابليت انديشيدن را در مي

 ـ مـي  درخواسترا در علومي مجزا وي  ةدربارانديشيدن و  )١١٩ص وي بـاور دارد  د. كن

هـا در   است. وجود برخي شـباهت  ماخر شلايرشناختي  روش اين علوم، هرمنوتيك روش

روش علـوم انسـاني   بـارة  دروي مختار ادعـاي   برداشتاز علوم انساني با وي  برداشت

  .استدرخور بررسي 

 ـ ؛معروف است و مـاهيتي علمـي دارد   »تفسير ةنظري«به  ماخر شلايرهرمنوتيك  ين دب

اي است كه قابليت بررسي علمـي را دارد.  گونه  به ،آمده از آن دست  بههاي  نتيجهمعنا كه 

نهايي اعمال هرمنوتيكي با هم مقايسه تنها برايند از آن، پيش اين در صورتي است كه تا 

شـناختي خوانـده    هرمنوتيـك روش  ،رويكـرد  ايـن  .)Dilthey, 1996, p.126( شدند مي

و بـه عنـوان پشـتيبان     )Seebohm, 2004, p.10(شناسي است روش يزيرا نوع ؛شود مي

پـس از   .)Ibid, p.156(كنـد   شده، ايفاي نقش مي گرفته هاي به كار عينيت و اعتبار روش

رو  ازايـن  ؛ايـن مكتـب اسـت    ةدر زمـر  ،نيز هر كس به اصول اين نظريه ملتزم باشدوي 

  گيرد. همين مكتب قرار ميزير كه اصول كلي اين مكتب را پذيرفته نيز در  ديلتاي

شـناختي و علـوم انسـاني سـخني      در نسبت هرمنوتيك روش شخصاًشلاير ماخر  البته

ايـن نسـبت را    ةدغدغ ،بود – بوئكيعني  -وي كه شاگرد شاگرد  ديلتاياما  ؛تنگفته اس

در درون را انديشـيدن  خـود  نخسـت   ديـدگاه به تنقيح آن پرداخـت. وي در  پيدا كرد و 

و بــه هرمنوتيــك  گشــته بــازدوم از آن  ديــدگاهدر امــا  ؛روش علــوم انســاني دانســت

راه، و از ايـن   يافـت  گرايش - به عنوان روش علوم انساني - شلاير مـاخر شناختي  روش

اگـر بخـواهيم نسـبت     .برشمردوجه تمايز اين علوم با علوم طبيعي در ساحت روش را 

 ؛تمركز كنـيم  ديلتايهاي بايد بر انديشه ، ناچارهرمنوتيك با علوم انساني را بررسي كنيم

 شـلاير مـاخر  هرمنوتيـك   ،وي در ايـن بررسـي   هايترين مسـتند  اينكه از مهمعلت به اما 
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از ايـن   ايديلت ـهـاي   با نظر به اسـتفاده  - رو ازاين ؛بايد با كليت آن نيز آشنا شويم ،است

 ديلتايهاي  نظريهاي و  سپس به مباني انديشه ،شلاير ماخرابتدا به هرمونتيك  - هرمنوتيك

نيز نقدهاي خود را بر اين انديشه مطـرح  سرانجام اين نسبت خواهيم پرداخت و بارة در

  خواهيم كرد.

 ؛نيسـت  پذيرفتـه ايـن نسـبت   ربارة با اين كليت د يلتـا يدالبته به نظر نويسنده ادعاي 

نظـر از    صـرف  – شلاير ماخر ديدگاههاي علوم انساني استفاده از  هرچند در برخي حوزه

  .شود فتهتواند پذير مي - اشمباني فكري

  ماخر ريشلا يريتفس ية. نظر١

نخست  ةشود، در وهل شناختي خوانده مي كه هرمنوتيك روش شلاير ماخرتفسيري  ةنظري

هـاي زبـاني اسـت. ايـن هرمنوتيـك،      نشـانه  دربردارنـدة اسـت كـه   ناظر به تفسير متني 

و  يابـد؛ در هـر متنـي جريـان     توانـد  مـي عموميـت دارد و   ةهرمنوتيك عام است و داعي

 ،خـاص آنهـا   هايمقدس بايد اقتضـا  ونهاي خاص مانند متند كه در حوزهك تصريح مي

ايـن   بـه هـايي   قاعـده و متناسب بـا آنهـا    گرفتهقرار مورد توجه شان  مانند مباني الهياتي

كوشـد بـه   ايـن نظريـه مـي    . )٢٥٠، ص١٣٩١ ،يلتـا يد :بـه نقـل از  اضـافه شـود (  ها  قاعده

 ,Seebohm(طوركلي اعتبار عينـي تفسـير را تضـمين كنـد      كه به يابددست هايي  قاعده

2004, p.7(.  

آنـان ممكـن    ةشد با مراجعه به متن نوشته را ديگران فهم معناي مورد نظر شلاير ماخر

 ,Dilthey(داند كننده در همه مي آن را نيز عملكرد يكسان طبيعت دلالتعلت داند و  مي

1996, p.135( .  و بـه هـر مصـنوع بشـري      گسـترش نيز كه معنـاي مـتن را    ديلتايحتي

نيـز   ديگرانكه باور دارد  ،اجتماع انساني دانسته ةدهد، خود را جزئي از پيكر سرايت مي

 آنهـا نيـز بـراي وي قابـل درك اسـت      هسـتي درون علـت  مانند وي هستند و به همين 

)Idem, 2002, p.89(روحـي ديگـران را    هاي تواند حالت اينكه انسان ميگويد . وي مي

زيرا اين علـوم   ؛علم تاريخ استتمام شناسي تاريخي و علم زبان پاية تماماحساس كند، 
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 ةبـه مرتب ـ تواند  فرض هستند كه بازفهميِ آنچه فردي و يگانه است، مي اين پيشپاية بر 

  .)Idem, 1996, p.235(يابد عينيت برسد و در خارج تحقق 

. وي بـاور دارد  در كنار اين انسجام به وجوه تفاوت در هـر كـس نيـز    شلاير ماخراما 

در قالب يك كل گوناگون است كه اين عملكردهاي راهي ها در  اين تفاوتمعتقد است 

 ـ)Dilthey, 1996, p.135( پيوندند هر كس به هم ميبه وسيلة   مزبـور خاسـتگاه   ة. نظري

افعـال  تمام كس در  داند كه در هر مي فرديت ويكس را  فرد در هر منحصربهروش اين 

 ,Schleiermacher, 1998( شـود  ميظاهر  - اششده جمله سخن يا متن نوشته از -وي

p.7(ًنويسنده در تعيـين مـراد وي از    تيشناخت دقيق و كامل فرد . به همين جهت اولا

اي اسـت كـه مـورد     معناي متن فراتـر از معـاني   ثانياً ؛كننده است ناي متن بسيار تعيينمع

تـابع  باشـد،   مـي معنايي كه در متن منطـوي   همةزيرا  ؛توجه و قصد نويسنده بوده است

 ؛اسـت  كـرده توجه و قصد  آن هبه ست و نه مواردي كه به صورت خودآگاوي افرديت 

 ,Dilthey( آنهاسـت  ةبخش بـه هم ـ  نو نويسنده تعيهرچند در هر دو معنا، قصد گوينده 

1996, p.150(  چراكه بسـياري   ؛شود نظمي اسناد معنا به متن مي جلوگيري در بيسبب و

 ناخودآگـاه  ـ كاملاً نويسنده فرديت ةبه وسيل بگوييم بهتر يا ـنويسنده  از سوي از معاني 

اسـت كـه   اين امر نيز ايـن  لت عاند. وي نبوده توجه مورد هرگز و شوندمي القا متن در

سـت كـه آن   وي ابلكه متأثر از انسانيت  ،فرديت هر فرد، متأثر از خودآگاهي وي نيست

رو  ازايـن  ؛كنـد و بـه آن تعلـق دارد    كه وي در آن زندگي ميباشد  ميهم متأثر از جهاني 

بـه  ممكن است در رفتار و افعال فرد موارد بسياري وجود داشته باشند كه نزد وي تلقي 

وي بـه   از سـوي خودكـار   هاي جاري زندگي وي باشند و كاملاًرويه وقبول شده و جز

نفسـه متوجـه آنهـا     اگر كسي وي را متوجه آنها نكند، خود وي فـي اما كار گرفته شوند، 

  ).٢٨١ص، ١٣٨١ ،ي(بهرامنيست 

هر فعاليت خاص عقـل نسـبتي دوگانـه دارد.    باور دارد اين اساس  بر ماخر شلاير

كه باشد  ميول آن مربوط به نظام كلي فعاليت عقلي و ابزارها و نمادهاي آن نسبت ا

بـر  كـس   كه به وجـود فـردي هـر   است و نسبت دوم، نسبتي است در همه يكسان 

هرمنوتيك عـام ايـن    ةكند كه وظيف وي بيان مي .)Dilthey, 1996, p.134(گردد  مي
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در آمده است، با امـر متمـايز،   كه در زبان به نمايش  چنان آن ،است كه امر يكسان را

سازگار كنـد. ايـن وظيفـه در     ،استدرج شده چنان كه در عناصر تركيبي ساخت  آن

. ٢ ؛فرديت مصنف كه علت عناصر تركيبـي اسـت  . ١كند:  دو قطب حركت مي ميان

اسـت كـه در عـين    علت . به همين )Ibid, p.146(ها  مفهومزبان به عنوان نظامي از 

پـذيري آن   اشتراكويژگي ت نويسنده باز هم به وجه زباني و توجه به شناخت فردي

را از سـوي  شـده   داده جديد شكل باور دارد واژگاناهل زبان نيز توجه كرده و  ميان

 فضـاي مشـترك زبـان فهميـد    راه بايـد از   - تخصصي هاي  عبارتمانند  - نويسنده 

)Schleiermacher, 1998, p.31(.  

بخـش   ؛مومي و يـك بخـش خصوصـي دارد   رو هرمنوتيك وي يك بخش ع ازاين

و بخـش  ) ١٢٣، ص١٣٩١(گرونـدن،   اسـت  هـاي زبـاني مـتن   سـويه  دربارةعمومي آن 

شـناختي   ن شود كه تفسير فني يا روا خصوصي آن به يافتن فرديت نويسنده مربوط مي

آن نباشـد   ةرسـد ايـن نـام برازنـد    به نظر مـي  گروندنهرچند به قول  ؛شودخوانده مي

رسيدن بـه   اولاً شلاير ماخرهاي اساسي نزد  فرض اين پيش ةنتيج). ١٢١ص، همان(ر.ك: 

در  »روش«تفطن بـه اهميـت    ثانياً ؛شودميبيان هايي است كه در ادامه ها و لايهقانون

با تنها اينكه در بدو امر علت ها ما به فرضاساس اين پيش زيرا بر ؛فرايند تفسير است

طبيعـي فرديـت نويسـنده را در     طـور  در ابتـدا بـه  زباني سـروكار داريـم و   هاي  جمله

 »روش« كاربردن با بهبنابراين فقط  ؛ايم، همواره در بدو امر دچار بدفهمي هستيم نيافته

 همي را اصـلاح كنـيم و بـه فهـم درسـت برسـيم      فتـوانيم ايـن بـد    معتبر است كه مي

)Seebohm, 2004, p.53(.  

  يشناخت روش كيدر هرمنوت ريتفس يةنظر تي. كل٢

لايه دارد كه به صورت اجمـالي بـه   چهار و  است ) مهمCanon( تفسير دو قانون ةنظري

  :شود آنها اشاره مي

) صدور متن در معناي آن است. توجـه  Context( زمينهبودن  دخيلبارة قانون اول در
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زيرا دانستن  ؛به اين قانون در فهم مراد نويسنده و معناي متن ضرورتي انكارناپذير است

مسـتقيمي بـر   اثـر   ،هاي صدور كلامفرهنگي و اجتماعي يا ديگر زمينه ةانستن زمينيا ند

 ـ    ديلتـاي بـاور  البتـه بـه    متن دارد.هاي  جملهو ها  واژهروي ظهور  ي اايـن قـانون بـه معن

شـناختي   ن هاي روا براي رسيدن به موقعيت ،ضرورت انجام سفر مرموزانه در عمود زمان

تنهـا  بلكـه منظـور از آن    ؛در زمان گذشته نيسـت  - دهيا حتي خود نويسن - خوانندگان

عصر، همزبـان و مـرتبط بـا مـتنِ      همهاي  ديگر متناين متن و  ميانهاي تطبيقي بررسي

  .)Seebohm, 2004, p.64(مورد بررسي انتخاب است 

در گـرو   ها تمام جملهمعناي باور دارد  شلاير ماخرقانون دوم قانون جزء و كل است. 

بخش به معنـاي جزئيـات    است كه هويت »كل«اين معناي  زيرا؛ ر اثر استحاكم ب» كل«

 ةكننـد  تعيـين » كل«. اين اثرگذار هستند» كل«دهي به  هرچند جزئيات نيز در شكل ؛است

دروني متن است و اين كل، همان معناي كلـي اسـت كـه از اول در نظـر      ةسياق يا زمين

علـت همـة   بـه همـين    .قاي آن بوده اسـت نويسنده بوده و با نوشتن اين متن در مقام ال

گويـد كـه كـل را بايـد در      اين قانون ميبنابراين  ؛اندبا توجه به آن انتخاب شدهها  جمله

ضمن اجزا و اجزا را نيز بايد در ضمن كل فهميد و اين همان دور هرمنوتيكي مـد نظـر   

  است. ماخر ريشلا

تمـام آثـار    »كليـت «توجه به خود معلول فرديت نويسنده است كه با  »كل«البته اين 

شـرايط   ،اساس قـانون اول  . بر)١٩٣ص، ١٣٩١ ،يلتاي(د شود فهميده مياز هر جهت وي 

دهي به اين كل  فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي زمان و محيطي نويسنده در شكل

  است.اثرگذار دوم بسيار 

شود. لايه ميشناختي شامل چهار تفسير در هرمنوتيك روشهاي  مرحلهها و لايه

) يـا  Lower Hermeneutics( تـر  ينياول را هرمنوتيك داني يـا سـطح پـا    ةدو مرحل

 ــ  Higherبعــدي را هرمنوتيــك عـالي يــا ســطح بــالاتر (  ةتفسـير فنــي و دو مرحل

Hermeneuticsيك تفاوت عمده در هرمنوتيك سـطح   خوانند.رواني مي ) يا تفسير

يـك كـل ديـده    هماننـد  كه در اولي اثر  تر و هرمنوتيك سطح بالاتر اين استينيپا

  شود. در ديگري ديده مياما  ،شودنمي
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به اين معنا كـه   ؛استمربوط دستوري هاي  بحثتر به  اول هرمنوتيك پايين ةلاي

سـاختن  هاي گونـاگون   قانونخواندن،  نوشتن و درست درستهاي  قانوندر اين لايه 

شـود.   نظر قرار داده مي د آنها مداي و مانن جمله اي و شبه جملهمختلف هاي  تركيب

اسـت كـه   مربـوط  فني و شـواهد خاصـي    هاي دوم آن نيز به شناخت اصطلاح ةلاي

نويسنده در كـلام خـود اسـتفاده كـرده اسـت. گـاهي اسـاس و پايـه بـراي چنـين           

فهـم آنهـا در   بيشـتر  اما  ؛توانند باشند در همان متن ميها  عبارت، ديگر هايي توضيح

هـاي نويسـنده   نوشـته ديگـر  طور  انشي و علمي متن و همينشناخت نوع ساحت د

  .)Seebohm, 2004, p.64(دارد ريشه 

تر اين است ينياول و دوم يا همان هرمنوتيك سطح پا ةهاي لايمهم بررسي ةثمر

هاي بالاتر تفسير كه مربوط به هرمنوتيك  كاربستن لايه آمده طي به دست كه معاني به

تـر  ينيهـاي پـا  آمـده از تفسـيرهاي لايـه    دسـت  با معاني به نبايد ،سطح بالاتر هستند

هـاي بـالاتر   آمـده در لايـه   دسـت  معاني به ،مخالف و در تنافي باشند. اگر چنين بود

باشـند. درحقيقـت    تحميـل بـر مـتن مـي     ةو به منزل )Ibid, p.160( نادرست هستند

يري از فهـم  جلـوگ  موجـب گـردد،   مـي  هاي زباني بر تر كه به جنبه هرمنوتيك پايين

 شود. معنا و استناد آن به متن مينادرست 

، اسـت اول هرمنوتيك سطح بالاتر  ةشناختي كه مرحل سوم هرمنوتيك روش ةلاي

 ة. لاي ـوي اسـت از فرديـت  برآمـده  باشـد كـه    ميمربوط به شناخت سبك نويسنده 

ت ي اس»كل«مثابه درك  باشد كه بهميمربوط  چهارم نيز به هدف نويسنده از نوشته

هاي تفسيري هستند كه وي آن را  لايه بخش دو  . اين)Ibid(دهد  كه به اثر شكل مي

اي  هـاي ريشـه   اصلي تفسير رواني دستيابي به تصـميم  ةخواند. هستتفسير رواني مي

 ميـان در ايـن تفسـير   علـت  به همـين  ). ٣٣١، ص١٣٩١ ،يلتاي.ك: در(است نويسنده 

ه شـت فـرق گذا  ،ندهسـت  عمر ةري كه ثمرهاي مقطعي و آثا صرف، نوشتههاي  مطالعه

دهنـده بـه اثـر دسـت      شكل» كل«اساس آنها بتواند به  تا بر )٣٣٢(همان، صشود  مي

 ـ كند كه هر جمله ميپافشاري در تفسير رواني  شلاير ماخريابد.   ةاي در متن را بر پاي

  ).٣٣٩(همان، صپيدايش آن بايد فهم كرد خاستگاه 
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 وي بـاور دارد؛  همـدلي بـا  راه نـزد مفسـر از    يسـنده در تفسير به بـازآفريني نو وي 

  .نويسنده ذهني ةيعني بازسازي تجرب ،بازآفريني

  يانسان علوم و يلتايد يشناختروش كي. هرمنوت٣

اين  ةعلوم طبيعي را داشت. وي ريشبرابر اعتباربخشي به علوم انساني در  ةدغدغ لتاييد

هـاي قـويم فلسـفي و    آنهـا بـر پايـه    وارياسـت  فقـدان  در  ـ ـ زمانه آن ـ تا را عدم اعتبار

بــر آن شــد تــا در ؛ بنــابراين )Dilthey, 1998, p.48( شــناختي تشــخيص داد معرفــت

. )Ibid, p.49( خود تأمين همين امر را به عنوان هدفي بااهميت، پيگيري كند هاي تحقيق

لـوم  و عهـا   مفهـوم نـه بـه    - اهيگ ـ تكيـه  بـه  در تأمين اين نقطهراه كوشيد وي در اين 

زيـرا   ؛)١١١، ص١٣٩١(پـالمر،   تمسك كند - ايمابعدالطبيعيههاي  آموزهحصولي و نه به 

 مناسبي براي اين علوم باشـند  ةتوانند پاي نظري نميهاي  باور داشت مفهوموي از سويي 

گري مفهوم در بين عين واقعي و فاعل شناسا از واسطه ييسو از كهراچ ،)١٠٩(همان، ص

از سـوي   ؛دكن ـكاهد و قطعيت آن را نيز دچار مشكل مـي مي آمده دست بهدقت شناخت 

توانند پاسخ درخوري به چيستي ديگر نيز قبول نداشت كه رويكردهاي مابعدالطبيعي مي

  ).١١١(همان، ص انسان است، ارائه دهند بارةهر مطالعه در پايةماهيت فعل فهم كه 

  يلتايد دگاهياز د ي. موضوع علوم انسان٣-١

ن و است كه تـاريخ، تعـي  قائل ها به روحي كلي  بيرون از انسان هگـل  پيروي ازبه  يلتايد

بـاور  دانـد و  مـي  »انسان بما هو انسـان «. وي اين روح كلي را همان باشد وي مي تجلي

هـاي آن   يافتـه  نما تعيوي باور دارد كه احوال اين انسان است.  ةعلوم انساني مطالعدارد 

ن كنـيم كـه روح گذشـته در آنهـا تعـي      هايي زندگي مي ميان شيوه روح كلي هستيم و در

. ايـن روح  )٢٤، ص١٣٨٩ ،يلتاي(د حال ما نيز حضور دارد ةعيني يافته و در زمان و زمين

كنـيم   مـي  مشاركت ـ تاريخيآن در وضعيت اجتماعي  راه ست كه ما از ا اي عيني واسطه

 آن كمـك  به و كنيممي برقرار ارتباط ديگركي و با كنيم مي درك آن در را خود جايگاه و
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به همين دليل اسـت كـه وي ماهيـت علـوم      .(همان) توانيم با هم تعامل داشته باشيم مي

 هـا وجـود   همة انسـان اين روح در وي باور دارد داند. اجتماعي مي - انساني را تاريخي

بـه   كـل  در و )١٦٠(همـان، ص  هاي وي قابل تطبيق بر همگان استويژگيتمام دارد و 

ممكن و  - هاي تاريخي حتي با فاصله -افراد بشر  هاي ميان است كه تعاملعلت همين 

  .شود مي امكان فهم ديگران فراهم

 ـ ،علوم انسانيوي باور دارد  سـرانجام  كنـد و   مـي   داوري ت وانسان را وصف، رواي

كه در ادامه  نهگو همان ،البته). همان( كندمربوط به وي را تدوين ميهاي  ها و نظريه مفهوم

علـوم  امـا بـاور دارد    ؛كنـد  هاي زيسته شـروع مـي  از تجربهراه وي در اين  ،خواهد آمد

تر و پيوندهاي فراگيرترِ اين درك  هاي قانونمند و عام آوردن نسبت دست هب در پيانساني 

 ؛باشـد  كامـل فـردي اسـت، مـي    طور به ههاي زيست اثر تجربه از آنچه بر ،عيني و خارجي

در اين علوم فرايندهاي فهميدن و تفسيركردن به عنوان يك امر بنيـادي مطـرح    رو ازاين

  .)Dilthey, 1996, p.235(است 

بايـد مـراد    ،با علوم انساني بپردازيم ديلتـاي چگونگي رويارويي از اينكه به پيش 

زيرا اينها از مبـادي تصـوري بحـث     ؛از فهم را روشن كنيم طور همين معنا ووي از 

  وي هستند.

  يلتاي. معنا در نظر د٣-٢

گروي حـاكم بـر    از يك سو و تحت تأثير تاريخ شلاير ماخرتفسير  ةبه تبع نظري ديلتاي

معنا آن چيزي است كه فهم در ميان كنش متقابل و اساسي كل و باور دارد عصر خود 

زيرا معناي كل، معنا و نقش اجـزا را تعيـين    ؛)١٣١، ص١٣٩١(پالمر،  كند جزء درك مي

 ـپايـة  هم اصل معناداري و هم پرمعنابودن بر  رو ازاين ؛كند مي مـتن كـه معلـول     ةزمين

 ؛معنا تاريخي استباور دارد . از سوي ديگر (همان) باشدمي ،حاكم بر متن است» كل«

پايـة  بـر   اولاً زيرا ؛)١٣٢(همان، ص كند و ثابت و پابرجا نيست يعني با زمان تغيير مي

متـأثر   ،معناي جزئيات است ةكنند اثر كه تعيين» كل« معنايگفته،  پيشتفسيري  ديدگاه
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.. عصـر نويسـنده   .اجتمـاعي و  ،از فرديت نويسنده و آن نيز متأثر از فضـاي فرهنگـي  

ساز، محصول تاريخ  وجود همان روح كلي تاريخعلت ما به  ديلتـاي باور به  ثانياً ؛است

و  )٢٤، ص١٣٨٩ ،يتالي(دهستيم و در وضعيت اجتماعي و تاريخي خودمان قرار داريم 

بـاور دارد  وي  روتـوانيم بفهمـيم. از همـين     خودمان ميديد از تنها تاريخ نويسنده را 

يعنـي ذهنـي اسـت و ماننـد اعيـان خـارجي واقعيـت        ـ   معنا يك امر غيرعيني اسـت 

دادن يك معناي صريح و روشن به آن عينيت  حدي در ارائه ما تا و ـ  دار نيست بيروني

  .)Palmer, 1980, p.120( دهيم مي

براي ما كـه از   شكسپيرمعناي يك جمله از « :گويدنمونه مي رايبراستا در همين وي 

كنـار از عـالم و    ايم و در عالم خداي بدون دين و بر مراتب دور شده سلسلهپاية عالم بر 

بـا آنچـه بـراي معاصـران      آشـكارا معنا  ،كنيم در متن اجتماعي بسيار متفاوتي زندگي مي

كه معناي متن را به وي  ).١٣٢، ص١٣٩١(پـالمر،  » بسيار متفاوت است ،باشدبايد  شكسپير

از معنا و همـين فراينـد    برداشتهمين باور دارد  ،دهد مي سرايتكل مصنوعات بشري 

  ).١٣١(همان، صفهم آن در آنها نيز جاري است 

بـه   - مـا  تـاريخي از  ةفهم معناي ديگران با فاصل نداشتن گويي امكان اين بيان ةنتيج

رفـت از   براي بـرون  يلتـا يداست.  مان هاي عصريفرض در پيش -بودنمان  دليل محصور

و موضـوع علـوم انسـاني و عامـل     باور داشت  هگلاين موقعيت به همان روح كلي كه 

هـا تجلـي همـين     انسـان  ةگويد چون همشود و مي ها بود، متوسل مي انسان ميانارتباط 

شـود بتواننـد بـا هـم تعامـل       فرماست كه سبب مي ها حكمآن ميانوحدتي  ،انسان هستند

كه معناي متن را به كل مصنوعات بشري تسـري  وي  .بفهمندديگر را يك داشته باشند و

  از معنا و همين فرايند فهم آن در آنها نيز جاري است. برداشتهمين باور دارد  ،دهد مي

  يلتايددر نظر  فهم .٣-٣

توانيم وي را  يعني مي ،فهميم ر دارد وقتي شخصي را ميباو شلاير ماخرهمسو با  يلتايد

 Re-Creation( زيرا هر فهمي متضمن بازآفريني در نفس من ؛خود بازآفريني كنيم در
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in My Pcyche( د است)اين بازآفريني به قابليت فكر انتزاعـي ). ٣٤٤، ص١٣٩١ ،يلتاي 

)Abstract Thoughtتعلق به فرايند شهوديتخيل كه م نيرويبلكه به  ؛نيست ) مربوط 

نويسـنده بـه   ) با Sympathy( شود و با همدلي مي )، مربوطIntuitive Processاست (

بايد سرانجام هرچند  ؛دهدالبته اين بازآفريني در فرايندي روشمند رخ مي .آيد دست مي

، ١٣٩١(پـالمر،   نويسـنده بينجامـد  بخش) به شهود فرديت  حدس (حدسي اطمينان ةبا قو

معنـاي ضـرورت   دارد كه ايـن بـازآفريني بـه     اين فرايند ابراز ميبارة در ديلتاي. )١٠٠ص

شـناختي   ن هـاي روا  انجام يك سفر مرموزانه در عمود زمان بـراي رسـيدن بـه موقعيـت    

تنهـا  بلكـه منظـور از آن    ؛خوانندگان يا حتـي خـود نويسـنده در زمـان گذشـته نيسـت      

عصر، همزبـان و مـرتبط بـا مـتن      همهاي  ديگر متناين متن و  ميانهاي تطبيقي  بررسي

  .)Seebohm, 2004, p.64(مورد بررسي انتخاب است 

ـ   كـارگيري قـانون دوم   تحقق فهم فرايندي است و بايد با به ،وي نگاهدرحقيقت در 

شده  معناي فهميده ةدر فهم خود متن و سپس با مقايس ـ  دور هرمنوتيكي بين جزء و كل

عصـر و مـرتبط بـا وي و     هـاي هـم   مـتن  گونه سنده و همينهاي نوي از متن با ديگر متن

اي از ابتدا اين فهم با رشـته بنابراين  ؛ با حدس صائب به فرديت نويسنده رسيدسرانجام 

 ؛رسد و در خـدمت شـهود قـرار گيـرد    ي ديگر ميئي به امر جزئها كه از امر جزاستنتاج

آغـاز   ،)٣٤٥، ص١٣٩١،يلتـا يد(تكميل شـود   ـ  براي شهود فرديتـ   سپس با فرايند فكر

  .دست يابد» كل«تدريج به فهم  شود تا بهمي

 ،تكميل شودانديشه معناي متن بايد با فرايند  ةدارد كه فهم اوليابراز مي ديلتـاي اينكه 

بودن روح انسـاني در نويسـنده و خواننـده مـوارد      است كه به دليل يكسانعلت به اين 

رو  ازايـن  ؛تواند بـه امـر جزئـي اضـافه شـود     ميمشابهي در خود فهمنده وجود دارد كه 

خود فهمنده تجربه شده باشد. وقتي ايـن تجربـه    پيش از اين، از سويموضوع فهم بايد 

رو  ازايـن ؛ (همـان)  يابـد  ميتخيل مماثلت را انجام داده و به بازسازي دست  ةبا قو ،باشد

ايي كه به حـواس داده  ه آن در پس نشانه ةفرايندي است كه به واسط ،وي باور دارد فهم

(همـان،   شـود  ، دريافت مـي هستند ها بيانگر آن اي كه آن نشانهواقعيت نفساني ،شوند مي

مرحله به مرحله طي شود. اين بايد اين فرايند اما  ؛اي استلحظه ،. اين دريافت)٣٥٥ص
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زنـدگي   هـاي  نمنـد از تعـي   گويد تفسير، فهم قاعـده در نظر وي تفسير است. وي ميراه 

 ,Dlthey(توان به مراتب قابل سـنجش عينيـت دسـت يافـت      آن ميراه كه تنها از  است

1996, p.237( توان فهم را در هر بار تكرار كرد و معنـا  اين فرايند است كه مي پيمودن. با

شـناختي   اين تفسـير همـان هرمنوتيـك روش   هاي  قاعدهفهميد. وي باور دارد دوباره را 

  ).٣٥٩ص، ١٣٩١ ،يلتاي(د است

  يلتايد دگاهياز د يدر علوم انسان يگاههيتك ةنقط .٣-٤

صـرف از سـوي   هـاي   مفهـوم به مابعدالطبيعه از سويي و  نداشتن در بستر تعلق ديلتاي

 گـاه قابـل اعتمـاد بـراي علـوم انسـاني را از جـنس علـوم حضـوري         تكيهفقط  ،ديگر

)Immediate Knowledge(  علوم انساني  استوار ةپايتنها تشخيص داد و بيان كرد كه

، كـرد نظام علمي توليد كرد و هـم قطعيـت آن را تضـمين     ،كه هم بتوان بر اساس آن

 The Totality of Our( عت خودمانييا به قول وي كليت طب ـحقيقت دروني انسان  

Nature( درك و فرد بـه علـم حضـوري     اما از سوي ،است كه از جنس مفهوم نيست

تجربـه   يهـا  عنـوان «وي از اين امر دروني بـا   .)Dilthey, 1989, p.50(شود  ميتجربه 

در رسـيدن بـه    ديلتـاي . )١٢ص، ١٣٩٣ گ،ي(دارت كند تعبير مي »يو احساس زندگ يزندگ

 (Edmund Husserl ادمونـد هوسـرل  از  -  سپس تدارك بنايي متناسب با آن -  اين مبنا

بسيار ـ  دخر خوأدر قرائت متـ  جريان فكري پديدارشناسي ةسرسلسل )(1859-1938)

تصـريح   يانسـان  علـوم  در يخيتشـكل تـار  كتاب  كه در اي گونه به ؛تأثير پذيرفته است

 ـ يهاپژوهشكند كه از كتـاب   مي  و مـديون آن اسـت   گرفتـه  بهـره وي بسـيار   يمنطق

در ادامه با همان آگـاهي مـورد نظـر    ديلتاي زندگي  ةزيرا تجرب؛ )٦٨ص، ١٣٨٩ ،يلتاي(د

  كند. هماني پيدا مي يندوسويه و حتي ا ةرابط هوسرل

به اين نكته متفطن شد كـه پايـه و اسـاس     يمنطق يهاپژوهشكتاب  ةبا مطالع ديلتاي

قابـل  علـت  كه براي همگان با علم حضوري قابل درك است و به همين  روشنمتقن و 

 كه ذهن است يااعتباربخشي به علوم انساني است، همان آگاهي  موجبخدشه نبوده و 
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 از سـوي  پديدارشناسـي  در كـه  حاضر هسـتند  آن در ورت حضوريص به آن معلومات

 ـ     باور داشـت  بيان شده است. وي ازآنجاكه هوسرل   ةعلـوم انسـاني اگـر بخواهـد بـر پاي

باشد، در انتخاب آگاهي به عنوان داشته بايد مباني فلسفي مستحكمي  ،استواري بنا شود

با بيان اين  هوسـرل يح كرد كه همين مسئله توجه و تصربه آغازين علوم انساني نيز  ةنقط

و ) Dilthey, 1989, p.263(ديـده  نيز تدارك  ةقويمي براي فلسف ةكليدي حتي پاي ةنكت

زيـرا در آگـاهي    كنـد؛  شـناخت را نيـز حـل    ةبا اين كار، گره اصلي مسئلاست توانسته 

امكان شناخت در بالاترين درجـه فـراهم    ؛ بنابراينشوندموضوع و فاعل شناسا يكي مي

 ةمسـئل  وجـود دارد، مشـكل   دهنـده  جا آگاهيِ انعكاس رو بيان كرد كه هر ازاين ؛شوديم

  .)Ibid, p.249( كندبروز نمي شناخت اصلاً

  يلتايد نزد »يآگاه«و » من« ميان. تفاوت ٣-٥

همان  »من«. استتفاوت قائل  تجربهو  كاادر گونه و همين »من«و  آگاهي ميان ديلتاي

و امـور واقـع در آن قـائم بـه آن      آگاهيد شخص است كه وجود، هستي و حيات خو

شـرايط   پيـرو آن نيـز  هـاي   ادراكشـود و  واسـطه درك مـي  بـي  ،هستند. اين واقعيـت 

. اين نـوع ادراك را  )٤٣٠ص، ١٣٨٨ ،يلتاي(د نيستند يمربوط به موطن آگاههاي  ادراك

 )Elementary Understanding( هاي اوليهدادهو گاهي ) ٣٤١(همان، ص تجربه ديلتاي

كه  نيست هايي ادراكاين ادراك از نوع  ازير ؛نامد مي )Dilthey, 2002, p.2(و بنيادين 

برآمـده از  هـايي   ادراكبلكـه   ؛كننـد شناختي هستند و ديگر اشيا را براي ما پديدار مي

 كند.مانند اندوه يا بهجتي كه فرد در درون خود احساس مي ؛وجود فرد است حقيقت

گيـرد و  موطن ادراكات شناختي است كه به ديگـران تعلـق مـي    آگاهي تايديل نگاهدر 

و باشـد   وي مـي  منتوان آن را همان ذهن دانست. اما حيات دروني فرد كه همان مي

نـي  من دروبه حيات دروني يا  ديلتـاي رو  ازاين ؛شودتجربه ميفقط است،  آگاهيقيوم 

و بـه ادراكـات   زيسـته  باشد،  ميست و زندگي وي نيز همان ي افرد كه خاص خود و

از همـين روسـت كـه     ؛گويـد مـي ) Lived - Experience( زيسته ةتجربمربوط به آن 
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دروني و  ةترين شكل تجرب ترين و مهم خودآگاهي يا شناخت همين من را عالي ديلتاي

 ـ  شناخت ـنقطه آغاز هر نوع آگاهي   دانـد. در ايـن ديـدگاه، خودآگـاهي      مـي  جهـان 

 ,Idem( آغاز شناخت انسان از طبيعت و ذات خود و جهـان اسـت   ةترين نقط بنيادي

1989, p.329( .  داده و ايـن   گسـترش مفهـوم آگـاهي را    ديلتـاي البته در برخي مـوارد

 ــ نيـز   شـخص  من و دروني حيات خود نه و ـكه از جنس تجربه هستند   ها را ادراك

 ـبنابراين  ؛)Ibid, p.246( داندمي آگاهي در داخل ه را نيـز تعمـيم داده و   زيسـت  ةتجرب

  شمرد.داخل در امور واقع در آگاهي بر مي

، ١٣٨٨ ،يلتاي(د پذيردخارجي اثر مي ياز اشيا آگاهيباور دارد  آگاهيدر وصف وي 

و جهـان بيرونـي   بـوده  از همـين راه  تنهـا  گويد ارتباط انسان با خارج وي مي). ٤٣١ص

و تمام امور روانـي   ها انديشه، هارتصوهمة . وي باور دارد وي است آگاهيانسان همين 

انسان قـرار دارنـد و وي    آگاهيدارند. در نظر وي حقايقي كه در  آگاهيريشه در همين 

 ةهرچنـد جنب ـ  ،كنـد يـاد مـي   )Facts of Consciousness( امور واقـع آگـاهي   هاز آنها ب

بازنمـايي دارنـد، هويتشـان ريشـه در خودآگـاهي دارد و در چـارچوب        گري و حكايت

بـه   است و جز آن راهمحصور زيرا انسان در چارچوب آگاهي  ؛مان بايد تحليل شونده

توان گفـت   گويد كه با توجه به اين شرايط مي تر ميكلي طور رو وي به ازاين ؛جايي ندارد

 پيـرو اسـت و   واقـع آگـاهي   يامـر  ـ است مطرح انسان براي كه گونه آن ـچيزي   كه هر

در  هوسـرل همـان رويكـرد اول    ،. ايـن )٧٠ص، ١٣٨٨ ،يلتـا ي(دباشـد   مـي شرايط همـان  

 نداشـتن  دسترسـي علت پديدارشناسي است كه در عين اذعان به وجود خارجي اشيا، به 

آن  هـاي تمركـزش را بـر ظهور   ،نظـر كـرده   از خودشـان صـرف  اكنون به حقيقت آنها، 

رفتـار   يا گونـه  بـه  دهـد. اصـلاً  شوند، قرار مي در آگاهي كه پدپدار خوانده ميها  حقيقت

هرگـز بـه    ديلتـاي اسـت.   آگـاهي محل بحث همين ظهـور آن در   ءكند كه گويي شيمي

كه منكـر عـالم خـارج بـالمره      ايگونه به ـر واقع آگاهي  ام اصالت يعني ـاصالت پديدار  

 سـو  ايـن  بـه  هـايش  بيان ظاهر كم در دست دوم هوسرل كه گونه ـ هماننيست  قائل  ،شود

 امـور  از پديـدارها  تمـايز  و انفصـال  بـه  كـه  نيست كانت اننداما م -كند مي پيدا گرايش

در عين اينكه به عالم خارج باور وي . )Dilthey, 1989, p.24(باشد  باور داشته خارجي
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زيسته كه حقيقت درون و طبيعت دروني انسان است، باور دارد  ةبا استناد به تجرب ،دارد

اي نزد ما ظهـور داشـته و پديـدار    سطهبدون هيچ وا ،كه هستند گونه كه عالم خارج همان

 ,Ibid(باشد  ميكه وجود عالم خارج يقيني است، يقيني  گونه هستند. اين ظهور نيز همان

p.258(.  

گري و بازنمـايي ايـن    حكايت ة، آن را متفاوت از جنبآگاهيدر وصف بيشتر  ديلتاي

 از متفـاوت  گونـه  همـين  و مسـتقر هسـتند   -مسـامحتاً   -پديدارها كه در ظرف آگـاهي  

هـا و   حالـت  ةهم ـ آگـاهي  واژة. در نظـر وي  )Ibid, p.246(دانـد   مي فكري فرايندهاي

گيرد كه در آن محتواهاي روحي و رواني براي وجـود انسـان پيـدا     در بر مي را هايي راه

كـنم،  هاي كوهستاني را استشـمام مـي   گويد وقتي بوي خوش گل مي ؛ براي مثالشود مي

شـوم كـه ايـن بـو را     ها نيز تحريك مي ي وقتي كه به وسيله گلآگاهي وجود دارد و حت

از آگـاهي را اصـل    برداشـت . وي ايـن  )Ibid( نيـز آگـاهي وجـود دارد    ،احسـاس كـنم  

زيـرا آگـاهي متضـمن درك     ؛نامدمي )The Principle of Phenomenality( پديداربودن

ور واقـع متحقـق در   ام ـ همةيعني پديداربودن  ؛پديداربودن چيزي است كه واقعيت دارد

توان گفت هر چيزي يك امر واقع متعلـق بـه آگـاهي    است كه ميعلت خارج. به همين 

 ).Ibid, p.247(باشد  ميبنابراين تابع شرايط آن  ؛است

  يلتاينزد دانسان  يو روان يروح ةشبك .٣-٦

ي ا گيرد كـه عبـارت از شـبكه    ديگري را نتيجه مي بنياديگفته، اصل  از اصل پيش ديلتاي

وي بـوده   »مـن «روحي و رواني است كه قائم به كل حيـات روحـي انسـان يـا همـان      

تمـام   ةامور واقع آگاهي است كه دربردارنـد همة  ةو دربرگيرند )٤٢٩ص، ١٣٨٨ ،يلتاي(د

ست و در تعامل با هـم نظـام سـاختار ذهـن را     ي اهاي ارادي، عاطفي و شناختي و جنبه

وي هر شناختي از غير كه عبارت از همان امـور  . در ديد )٤٥٢(همان، ص دهندنتيجه مي

اسـت  خارجي در اراده  ياشيااثر زيرا  ؛دروني فرد است ةتابع ارادباشد،  ميواقع آگاهي 

طوركلي باور دارد ايـن   وي به). ٤٢٨(همان، ص شود اين امور در آگاهي مي سببو اراده 
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و امـور واقـع    شـده وارد آگـاهي فـرد    درشود امور خـارجي   مي موجبشبكه است كه 

. با اين شبكه ساختار امور واقع در آگاهي را سـامان داده و  )٤٣٠(همان، ص آگاهي شوند

  كند.علوم انساني فراهم ميگوناگون هاي  دهي رشته راه را براي سامان

  يلتاينزد د يعلوم انسان يها عهمطال ة. حوز٣-٧

گيرد كه  رسد و نتيجه مي خود مي نخست ةاز اصولي كه بيان شد به نظريديلتاي سرانجام 

علوم انساني ناظر به همين آگاهي و ساختارهاي آن است. بـه همـين   هاي  مطالعه طبيعتاً

مسـتقر  هاي  حقيقتوي باور دارد موضوع علوم انساني همين امور واقع آگاهي يا علت 

در نظر وي آگاهي يـك مكـان يـا يـك      - كه بيان شد گونه همان -البته  ؛در آگاهي است

آورد كه آگاهي را  است كه اين اشتباه را پيش ميه مفهوموارگي  نيست و اين شيءظرف 

كه آگـاهي جـز همـين      صورتي در ؛داند يك حيز يا يك ظرف براي امور واقع در آن مي

  .)Dilthey, 1989, p.246( امور واقع در آن چيز ديگري نيست

هـاي   نوشـته  - بر اساس آنسپس بنانهادن علوم انساني  - تبيين اين مبنا براي ديلتاي

 Introduction To The Human( يمقدمه بر علوم انسانانجام داده كه دو كتاب فراواني 

Sciences(  يانســان علــوم در يخيتشــكل جهــان تــارو )The Formation Of The 

Historical World In The Human Sciences(  موضوع هـر   ترند. مهم ها ديگر نوشتهاز

، ١٣٩١گـران،  ختـه ي(ر گـذاري علـوم انسـاني اسـت     عقل تاريخي يـا بنيـان  نقد  ،دو كتاب

 ديدگاهزيرا وي وقتي  ؛نهايي خود را در كتاب دوم بيان كرده است ةنظريولي  ،)١١٢ص

وي را نقـدهاي جـدي    يآراوران، گوناگوني  انديشه، كردرا در كتاب اول بيان  نخستش

رو  ازايـن  ؛نظر كنـد  اش تجديد ظريههايي از ن و همين امر سبب شد وي در بخشكردند 

). ١١٩(همـان، ص  را نداشـته باشـد   نخسـت  ديدگاه هاي دومي ارائه داد كه اشكال ةنظري

  دوم وي در كتاب دوم تبيين شده است. ةنظري

امـور  و موضـوع آن را   آگـاهي ، پايه و مبناي علوم انسـاني را  ديدگاه نخستدر وي 

دهـد و روش علـوم انسـاني را نيـز      رار مـي ق ـ) Facts of Consciousness( واقع آگاهي
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اسـاس   زيـرا بـر   ؛ندك در درون خود تعيين ميدرنگ يا  )Self-Reflection( خودانديشي

يعني بر چيزي كه دروني  ؛باشد يآگاهنظر وي تمركز علوم انساني بايد بر امور واقع در 

بـراي   در خـود  درنـگ پس راهي نيز جـز   ؛هاي عميق وجود انسان است است و از لايه

در خـود و  درنـگ   ست كـه روش علـوم انسـاني را نيـز    رو ازاين ؛درك آنها وجود ندارد

  دهد. خودانديشي تشخيص مي

بـا تحليـل آگـاهي يـا      تنهـا يافت كـه   دروران  انديشهر اثر نقدهاي ديگر باما وي 

تواند بـه درك درونـي حيـات انسـان برسـد و       خودانديشي نميراه ساختار ذهن و از 

هـاي   زيـرا هميشـه جنبـه    كنـد؛  تحلـيلش  بشناسـد و  بايد و شايد انسان راكه  گونه آن

 ماننـد و اساسـاً   هم در فرايند خودانديشـي مغفـول مـي    وجود دارند كه بازگوناگوني 

 ؛پـذير نيسـت   بـوده و بـراي همگـان امكـان    دشوار بسيار  خود خودبهشناخت دروني، 

راه هـاي زيسـته را از    ربـه درونـي و آن تج هاي  حقيقتشناخت آن  رو بر آن شد ازاين

هاي نتجليات يا تعي دومي اسـت   ةهمان نظري ،اين كند. ها پيگيري بيروني آن تجربه

كرد تبيين  -  يانسان علوم در يخيتشكل جهان تاريعني كتاب  -  كه آن را در كتاب دوم

بيـان كـرده كـه موضـوع علـوم انسـاني تجليـات و        پيـاپي  . وي در اين كتاب )همان(

زيسـته اسـت و ايـن علـوم بايـد در پـي فهـم ايـن تجليـات باشـند           ةتجرب هاي نتعي 

)Dilthey, 2002, pp.103, 106(.  چـه  - است كه شناخت دقيـق از انسـان   راه از اين 

هاي حيات دروني  ه. وي باور دارد همان تجربآيد به دست مي –شخصي  چه و نوعي

راه از در آينـده  دهـد كـه    يـا فهـم اوليـه، ابتـدايي و بنيـادي را تشـكيل مـي        ها ادراك

 دشو شوند، تحليل مي انساني ممكن ميعلوم  ةتر فهميدن كه به وسيل هاي عالي صورت

)Ibid, p.2( كه تجليات  يابد ميبه اين مطلب گرايش سرانجام . از اين جهت است كه

موضوع علوم انساني هستند. ،هاي آنييافتگ نروح عيني و تعي  

                                                      
 »تعنيع« همان اي »ناتياسـت كـه    »انيب«اصطلاح  يامعن است كه هم يگريد ةكلم ،روح »يهايافتگي تي

 ـآن را ركـن سـوم هرمنوت   ياريمحققان بس تجربـه   در كنـار تجربـه و فهـم دانسـته و آن را     يلتـا يد كي
)Ausdruckنيع«عبارت  پالمر از يرويپ. ما به دانند ي) مـ تي   ـ »يافتگي را رسـاتر   »نـات يتع«همـان   اي

 ).١٢٤ص ،١٣٩١ پالمر،: ك.ر( ميبر يدانسته و همان را به كار م
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هاي علـوم طبيعـي و علـوم انسـاني      ر تمايز بين روشدديلتاي  از اين جهت است كه

 دانـيم  يعني ماهيت عاملي آنها را نمـي  - فهميم باور دارد چون فرايندهاي طبيعت را نمي

ــا در - ــارة شــناخت م ــي اســتب ــا تبيين ــارةآنه ــابراين درب ــين   ؛ بن ــه تبي ــا دســت ب آنه

)Explanationدنبـال فهـم   بنـابراين   ؛تـوانيم بفهمـيم   اما در مورد انسان ما مي ؛زنيم ) مي

)Understanding ٣٤٣ص، ١٣٩١ ،يلتاي(د) هستيم.( 

  يلتايد نزد يانسان علوم روش مثابه به يشناخت روش كي. هرمونت٣-٨

ها و تجليـات روح انسـاني را در    بايد تعيناين است كه  ديلتاينتيجة منطقي نظرية دوم 

» خودانديشـي «همين رو است كه  از ؛علوم انساني تفسير كنيم تا روحِ پسِ آن را بفهميم

كه تا پيش از اين به عنوان روش علوم انساني مطرح شده بود، جاي خود را به تفسير و 

 ,Dilthey(دهد؛ زيرا هرمنوتيك نظرية تفسير را ارائه داده  هرمنوتيك مي -به يك معنا  -

1996, p.238(، نبينـيم دامنـة   مـي رو  ايـن  كند؛ ازمند مي ها را نظريه روش فهميدن آن تعي

تـر   هاي زباني بـود، گسـترده   اثرگذاري هرمنوتيك كه تا پيش از اين مختص متن و نشانه

بـه  ديلتـاي  يابد. اين همان ارتقايي اسـت كـه    به همة مصنوعات بشري توسعه مي ،شده

هرمنوتيك بخشيد. در اين نظريه، متن كه در هرمنوتيـك، متعلـق تفسـير اسـت، معنـاي      

يـا ملفـوظ   به همة تجليات روح انساني كه البته شامل متن مكتـوب   تري دارد و گسترده

  د.گردشود، اطلاق مي نيز مي

  . نقد و نظر٤

وي از علوم انساني و نسـبتي   برداشتو همچنين  ديلتـاي هاي فكري  برخي پايگاهبارة در

نقـدهايي وجـود دارد كـه    پديـد آورد،  شناختي و علوم انساني  هرمنوتيك روش ميانكه 

  :شوند در زير بيان مي ،تر است رخي از آنها كه به مدعاي وي نزديكبتنها 
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  يدارشناسيپد يفكر گاهينقض غرض در انتخاب پا .٤-١

هـايي بـراي    اعتباربخشي به علوم انساني داشت و دنبال آن بود كه پايـه  ةدغدغ ديلتاي

. وي علوم انساني تدارك كند كه قويم و استوار باشند و قطعيتشان تـأمين شـده باشـد   

 هوسـرل پديدارشناسـي   ةبراي علوم انساني به نظري ـگفته  پيشهاي  براي رسيدن به پايه

را مبنـاي شـناخت قـرار داد. وي     »من« -  تر طور عميق به –تمسك جست و آگاهي و 

بنـابراين   ؛شـوند  موضوع شناسايي و فاعل شناسا يكـي مـي   ،بيان داشت كه در آگاهي

 دهنده جا آگاهيِ انعكاس رو هر ازاين ؛شود هم ميامكان شناخت در بالاترين درجه فرا

 ؛)Dilthey, 1989, p.249( كنـد  بـروز نمـي   شناخت اصـلاً  ةمسئل ةلوجود دارد، مشكّ

زيرا در هر شناختي از اعيان خارجي مفهوم  ؛اين ادعا نادرست است كل دركه  درحالي

اين مفهوم راه از شوند و ذهن به اين مفهوم علم حضوري دارد و  آنها به ذهن وارد مي

و عـين  گفتـه   پـيش شناخت بـه تطـابق مفهـوم     ةشود. مسئل به شيء خارجي منتقل مي

فهمنـده يكـي اسـت كـه      »من«گردد و صرف اين ادعا كه اين مفهوم با  مي خارجي بر

حـال   هـر  زيـرا بـه   ؛نيستناظر شناخت به آن  ةلمشكّ مطلب جديدي نيست و اساساً

 ،داند و باور دارد هرچه در آن اسـت  گاهي يا ذهن ميفهم را همان آ ةوقتي پاي هوسرل

تطـابق عـين و    ةمسئلباشد؛ بنابراين  مياز يك حيث فهم و از حيث ديگر همان ذهن 

ها  كردن نام شناسي بوده حل كرده، كاري جز عوض هميشگي معرفت ةكه مسئلرا ذهن 

تحليل اعيـان   علمي خود را بر تجزيه وكوشش  او اين بود كه كارتنها نكرده است و 

اين اعيان با اعيان خارجي كـه همـان   ة نه بر رابط ،استكرده موجود در ذهن متمركز 

  شناسي بوده است. اصلي معرفت ةمسئل

گويـد كـه در ايـن مبنـا موضـوع       در اين مـورد مـي   ديلتـاي اينكه وقتي افزون بر آن، 

شناسايي عـين  نتيجه اين خواهد بود كه موضوع  ،شوند شناسايي و فاعل شناسا يكي مي

كه در ذهن اسـت. ايـن   باشد  مييعني همان مفهومي  ؛بلكه پديدار است ،خارجي نيست

همـان   ،پديدارشناسي اصالت معنا به جاي اصالت موجـود اسـت و ايـن    ةاست كه نتيج

 گـادامر اسـت كـه   علـت  به آن ملتزم نيست. به همين  ديلتـاي كه است ليسم معرفتي ئاايد
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ليسـم  ئاسـت كـه وي را ناخواسـته بـه سـاحت ايد     نما ضمتنـاق  هوسـرل گويد مبنـاي   مي

كوشـد از ايـن   مـي  ،دانـد  هرچند خود را پديدارشناس مي هايدگركه  ايگونه به؛ كشاند مي

كند كه  وقتي بيان مي ديلتـاي اينكه ويژه  به .)Gadamer, 2006, p.245(رهايي يابد نقيصه 

گري و بازنمايي دارنـد،   حكايت ةچند جنبها و تمام امور رواني هر انديشه، ها همة گمان

زيـرا   ،اما هويتشان ريشه در خودآگاهي دارد و در چارچوب همـان بايـد تحليـل شـوند    

ايـن مطلـب را     انسان در چارچوب آگاهي محصور است و جز آن راهي به جايي ندارد،

بـاور دارد   ديلتـاي  -كـه بيـان شـد    گونـه  همـان  -كند. البتهتري تأييد مي جديصورت به 

 شـود  آگـاهي مـي  و اراده باعث اين امور در است انسان  ةخارجي در اراد ياشياي اثرها

پديـد  زيرا هر آنچه در نفـس   ؛است درستهرچند به لحاظي اين بيان  .)٤٢٨(همان، ص

اثـر  حال بايد اين امر مشخص شود چرا  هر اما به ،قيومي نفس است ةتحت اراد ،آيد مي

ايـن شـناخت صـحيح     كند و اساساً مخدوش نمي ، تطابق با واقع راصورتاراده به اين 

 هوسـرل متعرضـش نشـده اسـت و حتـي همچـون       ديلتـاي اي است كه  اين مسئله ؟است

  نيز نشده است. آن  متوجه

  آن ةبازتجرب و سندهينو تيبر شهود فرد يبودن هر فهمن. مشروط٤-٢

روش ، وي و همين هرمنوتيك در نظرباشد  ميشناختي  متعلق به هرمنوتيك روش ديلتاي

اين نظريه وجود  بارةدررو   پيش ةاي كه متناسب با موضوع مقال علوم انساني است. نكته

در درون خواننـده و  نويسـنده  اين است كه در اين نظريـه فهـم همـان بـازآفريني      ،دارد

  خواننده است. از سويوي  ةتجربدوبارة  ةتجرب

طوركلي هـر فهمـي    بهاگر اولاً  زيرا ؛سترو روبه هايي اين ادعا با اين كليت با اشكال

و نه اينكه تحقق اين امـر بـه عنـوان     - باشدنزد خواننده نويسنده مشروط بر بازآفريني 

زيـرا   ؛نـدارد  تحقـق قابليـت   مـوارد در همـه   - يك امتياز بزرگ براي فهم شمرده شود

تصريح كردند كه در پي يك سـفر مرمـوز در عمـود زمـان      ديدگاههرچند صاحبان اين 

 ةهـاي زبـاني و مقايس ـ   نشـانه راه بلكـه از   ،شناختي نويسنده نيستند ن بازسازي روا براي
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اما  ،پي درك اين فرديت هستند در درستحدس سرانجام معاني مستفاد از آنها با هم و 

يك متن از يـك  تنها در جايي كه  ؛ براي نمونهموارد وجود نداردتمام باز اين امكان در 

كار نباشد يـا در جـايي كـه مـتكلم از      ديگري نيز در ةچ قريننويسنده داشته باشيم و هي

اسـت كـه    ونـد متعـال  خدا ،ماتنوقتي كه  ؛ براي نمونهگويد وراي افق انساني سخن مي

بـراي   اساساً - در معناي مناسب آن مقام -دروني وي  ةدرك فرديت وي و سپس تجرب

ممكـن   وييم فهم اساساًبايد بگ -طبق اين شرط  -اين موارد  ةبشر ممكن نيست، در هم

 ـ ،كه با استفاده از قـانون اول و دوم   صورتي نبوده و متن مبهم است. در ي بـا لحـاظ   يعن

تـوانيم بـه معنـاي مـتن      طور دور هرمنوتيكي جزء و كل مـي  سياق دروني متن و همين

اسـاس   داننـد و بـر  ي به اين معنا را ممكن مييابتدس ديدگاهكه صاحبان اين  دست يابيم

نسبت دهيم بـا اينكـه    ماتناين معنا را به عاقلان،  ةهم مياناي عقلايي جاري در ه رويه

اينكه اگر به شرطيت اين شرط براي فهم ويژه  به ؛فرديت وي به دست نيامده است واقعاً

با بشـر وجـود نـدارد و     وند متعالامكان تكلم خدا بايد بگوييم اساساًباور داشته باشيم، 

كه اين امـر بـا مقـام عـالم و      درحالي ؛بوده است بيهودهعملي آسماني هاي  كتابارسال 

همـة  با فرض اينكه امكان تحقق ايـن روش در   ثانياً؛ الاطلاق ناسازگار است حكيم علي

اين شـرط بـراي    شود كه آيا اساساً موارد ممكن باشد، اشكال به كبراي كلي آن وارد مي

ير؟ زيرا اطمينـاني كـه در درك   هاي عقلايي است يا خ اساس رويه هر فهمي، شرطي بر

نـه   ،، اطمينان و يقـين عرفـي اسـت   آيد راه به دست مياز اين نويسنده معناي مورد نظر 

هاي عقلايي  بايد تابع رويهعلت و به همين  -به معناي قطع و علم صددرصد  - فلسفي

ي علـم يقين ـ گمـان   روش بـي زيرا با طي فرايند فهم در ايـن   ؛فلسفيهاي  قانوننه  ،باشد

 ـ نمـي  به دسـت فلسفي به شهود فرديت نويسنده براي ما  بلكـه در بهتـرين حالـت     ؛دآي

شود كه هرچند يقين فلسفي به معناي اثبـات شـيء و نفـي     اطميناني براي ما حاصل مي

حجيـت عقلايـي ظهـور    بارة مانند آنچه در انديشوران است؛مورد تأييد  ولي ،غير نيست

هاي  در رويه انديشوراناين رويه مورد تأييد و كاربست رو بايد  كنيم. ازاين كلام بيان مي

را  اي رويـه چنـين   ،كنـيم  مراجعه مـي وي كه وقتي به عرف  صورتي جاريشان باشد. در

جاري آنهـا آنچـه در    هايبلكه در رويه ؛كنيم طور عمومي براي هر فهمي مشاهده نمي به
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حـال   .هاي كلامـي اسـت  نهنشاپاية اطمينان حاصل از ظهور كلام و بر باشد،  ميجريان 

باشد كه ظهور بدوي كلام را به ظهور ديگري منصـرف كنـد، ظهـور     مياني در تاگر قرائ

به نويسنده يا گوينده نسبت وي همان ظهور بدوي نزد  گرنهو ،دوم مورد تأييد عقلاست

و فـراوان  ثر بسيار ا به دست آيد،اين درست است كه اگر اين اطمينان  ،بله شود. داده مي

گذارد و اين به معناي شرطيت ايـن  مينويسنده درستي بر ظهور كلام  -حال  عين در –

بلكه آنهـا آن را شـرط هـر     ؛ظاهر مراد آنها اين نيستدر اما  نيست،امر براي هر فهمي 

شـود كـه   مشخص مي گونه اين شلاير ماخرو ديلتاي هاي  از ظاهر بيان ثالثاً .دانند فهمي مي

مراد نويسـنده از مـتن كـه متجلـي در      ةند تا بر تجربا ت نويسندهپي شهود فردي در آنان

باشـند، نـه اينكـه    قـادر   - سـپس جزئيـات آن اسـت    - بخش به متن هويت» كل«همان 

ايـن   ،در ايـن صـورت   اسـتفاده كننـد.  ها  كلمهبخواهند از اين شهود در ظهورسازي بر 

توان ملاكي  مي ،موارد همةآيا با فرض امكان تحقق اين شرط در  :شود مطرح ميپرسش 

كـه از   ايگونـه  بـه  ،شـهود فرديـت نويسـنده داد   بارة هاي دروني افراد در قطعي در تجربه

دهـد كـه معيـار     نسبيت در امان بمانيم؟ زيرا نسبيت در جـايي رخ مـي   ةسقوط در ورط

 شلاير مـاخر نباشد. حتي خود  ميانو قابل قبولي براي سنجش صحيح از سقيم در  درست

يعنـي اسـتعداد    ،ايـن اسـتعداد   پايـة نبـود  هرمنـوتيكي بـر    هـاي  اشـتباه  بيشـتر گويد  مي

 ؛)Schleiermacher, 1998, p.12(شـخص در درون خـود اسـت     ةحاضركردن هنرمندان

 ـ  آما از صاحبان اين نظريه پرسش  صـحيح از   ةن است كه ملاك قطعـي تشـخيص تجرب

ه تمسـك بـه وجـود    سقيم در شهود فرديت نويسنده چيست؟ انصاف قضيه اين است ك

مـا   ديلتـاي زيرا به قول خود  ؛ها وافي به پاسخ نيست انسان ةروح مشترك انساني در هم

 كنـد.  در فهـم مـا دخالـت مـي    وضـعيت  زماني و مكاني خود هستيم و اين وضعيت در 

ويژه اينكه بر اساس مباني فلسفي حكمت متعاليه، تعين و تجلـي روح يـا همـان امـر      به

رو  يكسان نيست؛ زيرا اساساً تجلي و تعين تكراربردار نيسـت؛ ازايـن  كلي در همة افراد 

                                                      
 ـا از و نجامـد يب مـتن  در او كلمـات  بـه  يظهوربخش به آن شهود و سندهينو تيفرد درك اگر رايز   راه ني

 حيصـح  است، ييعقلا يةرو كي كه الظهور ةاصال اساس بر آمدهدستبه يمعنا م،يبرس او مراد هب ميبخواه
 .شودينم وارد م،يهست آن انيب صدد در كه ينقد علت نيهم به و است سندهينو به استناد قابل و بوده
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تـوان   ايـن اسـاس مـي    برتجربة فرديت نويسنده امكان وقوع ندارد و از محالات است. 

  اند. ارائه نكرده باره يندراملاكي قطعي  ديدگاهصاحبان اين كم  دستگفت 

ري ظهـور كـلام وارد   حجيت تفسـي بارة توان دراگر كسي بگويد همين اشكال را مي

در  -قابـل اسـتناد اسـت    در عين حـال  ها متفاوت، اما زيرا در آنجا نيز ظهورگيري -كرد

هـاي   پايـة قاعـده  بـر   نخست ةدر وهلها  جملهو ها  كلمهظهور  گوييم اولاًميپاسخ وي 

آن هـاي   قاعـده نيسـت كـه    گونـه  اهل زبان است و اين ةهم ميانكه متفاهم است زباني 

كـه در اينجـا بحـث از شـهود و تجربـه        صورتي در ؛اشخاص باشددست  شخصي و به

 ،هـا واحـد اسـت    كامل شخصي است. اينكه بگوييم چون انسانيت طور بهكه امري است 

پايـه را بـر    هرگـاه زيـرا   ؛درسـتي نيسـت  علـت   ،بودن دارند اين شهودها قابليت يكسان

سـت و  ني شـدني كرارذات تجربـه، شخصـي و ت   ،و شهود شخصي قـرار داديـد   »تجربه«

وابسته به  جايگاهشرو شأن و  ازاين ؛معتبر است كه تأييد و تصديق شود هنگاميتجربه 

كـه   گونـه  همـان  دقيقـاً  ؛)Gadamer, 2006, p.342(وجودش در اصل تكرارپذيري است 

 ـ  براينـد اگـر   ،نيستند. بلـه  ديگرانقابل استناد براي هاي عارفان  تجربه يقـين   ةايـن تجرب

نيست و بلكه ذاتـي  ها  بحثاين پاية حجيت تفسيري آن بر  ،بود مي )ن علمهما(فلسفي 

بلكـه از يقـين عرفـي كـه همـان       ؛گـوييم  اما در اينجا از اين يقين سخن نمـي  ؛آن است

 ـافزون بر آن،  گوييم. سخن مي است، اطمينان يا نزديك به آن بـودن   عقلايـي  ةاينكه روي

اما تمسك به شهود فرديت  ،محرز استنده نويسدر دستيابي به مراد  هاتمسك به ظهور

  امر محرز عقلايي نيست. ،نويسنده براي رسيدن به مراد وي

  يلتاينزد د ييگراينسب به ليمتما يمعناشناس .٤-٣

يابـد و   در چيستي معنا اين بود كه معنا تاريخي است و بـا زمـان تغييـر مـي     ديلتـاي نظر 

 .)Palmer, 1980, p.115(شـود   مـي  هدهديـد مشـا  ديدي دارد كه از آن  ةبستگي به زاوي

دادن يـك معنـاي    حـدي در ارائـه   كه ما تـا  معنا يك امر غيرعيني استباور داشت وي 

روي  هـيچ  از معنا به برداشتاين  .)Ibid, p.120( دهيم صريح و روشن به آن عينيت مي
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به وجـود   ديلتايخود براي نمونه  ؛انجامد ميبا قطعيت معنا سازگاري ندارد و به نسبيت 

امـا در مثـال فهـم    باور دارد؛  ،همگان است ميانبخش  روح كلي انسان كه عامل وحدت

 ـ ميـان در نسـبت   شكسپيرگويد معناي مطالب مورد نظر  مي شكسپيركلام  ن زمـان  امخاطب

خواسـت   ميگفته  پيششود. اگر روح  طور متفاوتي فهميده مي هاي بعد به خودش و زمان

  داشت. تفاوتي وجود نبايد  ،را به همه القا كند يرشكسپهمان معناي مورد نظر 

پي فهم معناي  محور است و در نويسنده شلاير ماخربا اينكه مانند  ديلتايدر اينجا 

از امكان شناخت معناي مورد نظر ديگران سـخن  پيوسته  است ونويسنده مورد نظر 

از  ،بـوده اسـت  كه مراد نويسنده  »نفسه معناي في«عمل به جاي در گويي  ،گويد مي

سـخن   ،نيسـت  »نفسـه  معناي في«كه تضميني در تطابقش با  »معناي در نسبت با ما«

بـه   اوبـاور  از  برخاسـته  ديلتـاي  برداشـت اينكـه  علـت  حتي فراتر از اين بـه   گويد. مي

طوركلي هر  يا بـه - انـديشه  هر زيرا ،آن زمان است رايج در مگرايي يا هيستوريس تاريخ

نـوعي بـه    ايـن علـوم بـه   تمـام   ،د در فضـاي عصـري خـود ادراك شـود    باي - اي  پديده

نـزد وي   اي اين علوم كه به علوم تاريخيه نظريهتمام يعني ؛ شوندگرايي مبتلا مي نسبي

بـا   اساسـاً  ،نسبي و غيرمطلق خـواهند بود و اينهستند ند و همان علوم انساني ا معروف

و  هـا  ديـدگاه ساني و اعتباربخشـي بـه   وي براي تضمين قطعيت در علوم ان ةاولي ةدغدغ

  مطالب آن مخالف است.

  ديلتايحصولي و مابعدالطبيعه صحيح نزد  هاي موعدم اعتبار مفه. ٤-٤

نظـري  هـاي   مفهـوم هاي قويم براي علوم انساني بيان داشت كه  براي انتخاب پايه ديلتاي

گـري   واسـطه  زيـرا  ؛)١٠٩، ص١٣٩١پالمر، ( مناسبي براي اين علوم باشند ةتوانند پاي نمي

كاهد و قطعيت  شده مي عين واقعي و فاعل شناسا از دقت شناخت كسب ميانمفهوم در 

از سوي ديگر نيز قبول نداشت كـه رويكردهـاي مابعـدالطبيعي     ؛دكن يمدشوار آن را نيز 

هـر مطالعـه    مبنـاي كـه   توانند پاسخ درخوري به چيستي ماهيت فعل فهم ارائه دهند مي

  ).١١١(همان، صاست انسان بارة در
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 در نداشتن قطعيت موجببودن علم  زيرا نفس حصولي ؛هر دو ادعا مخدوش است

باشند. داشته توانند حصولي باشند و قطعيت لازم نيز هايي مي شناخت بلكه ،آن نيست

رويارويي زيرا در  ؛خارجي نيز برقرار است ياين امر حتي در شناخت ماهيات و اشيا

گيرد و شناخت  آنها در ذهن شكل مي بيانگرابتدا مفهوم  ،خارجي يانسان با اشيا ةاولي

بـه علـم   هـا   مفهـوم هرچنـد خـود ايـن     ؛سـت ها مفهوماين طريق انسان به آن اشيا از 

هسـتند  هـا   حقيقـت اي از آن  چون رقيقـه ها  مفهومحضوري نزد ما حاضر هستند. اين 

 ـ ي(جواد را دارنـد؛  و قطعيت لازم با آن حقايق عينيت داشته  ،)٣٦، ص٦، ج١٣٨٢، يآمل

متقني برسـد كـه   هاي  نتيجهتواند به  شناخت انسان ميبارة اينكه عقل نظري درويژه  به

الـنفس حكمـت متعاليـه     علـم هـاي   بحـث عقل عملي در علوم انساني باشد.  ةدستماي

عقل عملي را  ةاي از كاركرد اين عقل است كه مبادي تصديقيه و اصول موضوع نمونه

را صـورت دهـد و    اش هاي لازم از رفتارهاي مطلـوب و جبلـي   تا تبيين كند فراهم مي

  ياري رساند.راه علوم انساني را در اين 

بـوده كـه از   رو  هروبهايي از مابعدالطبيعه  اينكه با قرائتعلت به  ديلتايبر اين افزون 

داشـته  مابعدالطبيعـه دسترسـي   بارة به چنين نظري در ،اند بودهپر ها  و نادرستي ها تناقض

بهترين پاسخ را به چيستي فهم انسان و  ،راستين و باحقيقت ةمابعدالطبيع اما اتفاقاً ؛است

 ـ ،ي استاين نوع مابعدالطبيعه لم هاي زيرا بيان ؛دهد اصول حاكم بر آن مي  ولـي  ؛ينه انّ

  .است قرين نسبيت ،كه بيان شد گونه ي بوده و همانانّ ديلتايادعاهاي  همة

اسـت،  كه در اسـلام در دسـترس    گونه همان ،ب و به دور از تحريفوحي نا رو ازاين

وردهاي وحـي  ااين اساس دست بر .قطعيت براي علوم انساني است لحاظبهترين منبع از 

تـرين منـابع بـراي     ترين و قطعيمتقن ها، هعقل نظري به دور از مغالط گونه ناب و همين

  علوم انساني هستند.

  يانسان علوم تيماه نادرست از ي. تلق٤-٥

زيـرا وي در علـوم انسـاني     ؛داردانحصـار  به علوم تـاريخي   ديلتايعلوم انساني در نظر 
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وي از اين انسان نيز اين بود كه اين  برداشتاست،  »ما هو انسانب«دنبال شناخت انسان 

ست. هر موجود انسـاني نيـز محصـور بـه     ي او گاه تجلي ،ساز بوده و تاريخ انسان تاريخ

بـه شـناخت   گفتـه   پـيش ي و مكاني خود اسـت و چـون شـناخت انسـان     زمان ةمحدود

 ،آن است بودن گرو فهم تاريخي كس بستگي دارد و فهم آن نيز در هر ةهاي زيست تجربه

ايـن  امـا  كننـد تـاريخي خواهنـد بـود.      انسان فعاليت مي ،علومي كه در شناخت آنهمة 

در  ديلتـاي همـان هـدفي كـه    حتي بـا   - علوم انساني زيرا اساساً ؛انحصار صحيح نيست

 ؛تـاريخ منحصـر نيسـت    ةبـه مطالع ـ  - كنـد  شناخت انسـان بمـا هـو انسـان دنبـال مـي      

تواننـد منـابع   مـي  نقليات از معصومنيز عقل نظري و وحي ناب و  ،كه بيان گونه همان

بودن فطـرت يكسـان    ها به جاي تاريخي زيرا انسان ؛مهمي براي شناخت آن انسان باشند

. فطرتي كه خطوط كلـي و اصـيلش در همگـان وجـود دارد و بـه جهـت       ندرانساني دا

دهنـد   نيز از اين انسان خبر مـي گفته  پيشتواند باشد. منابع  تاريخي نمي ،تجردي كه دارد

نظر از مختصات فردي كه تابع زمـان و   رو صرف ازاين ؛كنند و اين انسان را توصيف مي

علوم  ةتوان هم نميعلت و به همين  نيستمند  گوهر همگان تاريخ ،تواند باشد مكان مي

نـه   - در نظر دقيقعلت به همين ؛ تاريخي شمرد ،علوم انساني ةدر حوز را مربوط به آن

تواننـد   هرچند هـر دو مـي   ش،واقعيت تطابق دارد و نه نظر دوم همةبا  - ديلتاينظر اول 

اگـر علـوم    ،بيان شـد پيش از اين زيرا با تعريفي كه  ؛سهمي از علوم انساني داشته باشند

به علومي اطلاق شود كه به ساحت عقل عملي انسـان مربـوط    ،انساني به معناي خاص

دهند يا علوم انساني به معناي اعم باشد كـه   نظر قرار مي شده و رفتار ارادي انسان را مد

 - راه براي شناخت آنها تمركز بر آگـاهي يگانه يابد،  عقل نظري نيز توسعه مي ةبه حيط

 ؛يا تمركز بر تجليات بيرونـي روح عينـي انسـاني نيسـت    انديشيدن با روش  - هم و آن

حتي در ساحت متعلقات عقل عملـي   -از عقل نظري  برآمدههاي مفهومي  زيرا شناخت

 - هـاي ناشـي از نقـلِ در وزان وحـي    از وحـي نـاب و شـناخت    برآمدههاي  و شناخت

بـدون   ،ساختار وجودي انسان باشـند هاي ديگري در شناخت اين حوزه از  توانند راه مي

  بنا شده باشند. سستي ةپاي اينكه بر
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  يريگجهينت

 هـاي شـناختي و علـوم انسـاني بايـد بـه نظر      هرمنوتيـك روش  ميـان سنجي  براي نسبت

پرداخـت. بـه همـين     ،انـد  هاي كه متعرض اين بحث شد شناختي هاي روش هرمنوتيست

چون وي به اين نسبت نپرداختـه   ،است خرشلاير مـا با اينكه محوريت اين نظريه با علت 

وي را بررسـي و  هـاي   انديشـه بايـد   ،بوده كه به اين مسئله پرداخته اسـت  ديلتايو اين 

در  اولاً ديلتايبه دليل اينكه كرد؛  نيز توجه شلاير ماخرهرمنوتيك به بايد  اما كنيم؛مطالعه 

منوتيك را روش علوم انساني اين هر ثانياً ؛انديشد مي شلاير مـاخر تفسير  ةچارچوب نظري

  .داند مي

كه بيان  گونه دو قانون و چهار لايه دارد كه همان شلاير ماخرشناختي  هرمنوتيك روش

در دسـتيابي بـه آن    ،پي تحصيل معناي مد نظر نويسنده بـود  در ديدگاهبا اينكه اين  ،شد

  .شود رهااز نسبيت در معرفت است نتوانسته كامياب نبوده و 

از برگرفته داده كه  درون فرد قرار منو  آگاهيپاية  علوم انساني را بر ةز پايني ديلتاي

همچنـين   .گرايي رايج در عصر خود اسـت  و متأثر از تاريخ هوسرلپديدارشناسي  ديدگاه

عمل از غرضي كـه  در  ،مندي در ذات آن نهفته است از معنا كه تاريخ علت برداشتشبه 

اي قـويم   خشي به علوم انساني و استواركردن آنها بر پايهداشته كه عبارت بوده از اعتبارب

دور از نسبيت، بازمانده و نتوانسته است تصوير دقيقي از علوم انسـاني بـه   ه و قطعي و ب

شـناختي   نسبت علوم انساني و هرمنوتيـك روش بارة رو ادعاي وي در ازاين؛ دست دهد

علوم انسـاني   زيرا ؛نساني استروش علوم اگفته  پيشكه عبارت بود از اينكه هرمنوتيك 

يافتـه و   نهـاي تعـي   علومي تاريخي بوده و نيازمند تفسير مصـنوعات بشـري يـا تجربـه    

هرچند  ؛قابل پذيرش نيستگوناگون هاي  در اين كليت از جنبه .بشري هستند شدة ثابت

  جزئيه بشود به آن ملتزم شد. ةموجبصورت شايد به 
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